
شهریور قبول شدید؟
چهارتایش را قبول شدم اما جبر و هندسه را افتادم و مردود شدم. 
بعدازاینکه دوباره سر کلاس اول دبیرستان نشستم تازه فهمیدم 
چه اشتباهی کردم. کلاس ما چهار نفر مردودی داشت. ما چهار نفر 
نشستیم ته کلاس. بقیه همه از راهنمایی آمده بودند. دوست‌های 
ما هم رفته بودند سال بالا. عملًا دوستان جدید ما اینها شده بودند. 
د و پرادعایی بودم. خیلی اذیت 

ُ
برای من خیلی افت داشت. بچه ق

شدم. روز اولی که معلم گفت خودتان را معرفی کنید ، خودم را معرفی 
کردم و بچه‌ها فهمیدن دوساله شده‌ام خیلی خرد شدم.دوهفته‌ای 
از سال جدید گذشته بود که به خاطر اینکه در بحبوحه قطعنامه و 
پایان جنگ بودیم و اهواز شهر جنگی محسوب می‌شد، تبصره‌ای 
 امتحان بدهند. 

ً
آمد که کسانی که دوساله شده‌اند می‌توانند مجددا

همین را که شنیدم زدم به درس خواندن. معلم خصوصی گرفتم و 
. آخرش هم شد و  شبانه‌روز درس خواندم تا برسم به کلاس بالاتر
رفتم دوم دبیرستان. ازاینجا به بعد تلنگری بود برای من که نمی‌شود 
این‌طور ادامــه داد و باید حسابی درس بخوانم. بچه‌های مسجد 
هم خیلی کمک کردند تا بتوانم درس‌هــا را بهتر یاد بگیرم. آخرش 
هم دانشگاه اصفهان قبول شدم اما بعد از یک‌ ترم آمدم دانشگاه 

چمران اهواز.

بیشتر تمرکزتان روی کار تراشکاری بود؟
 بــه‌ مـــرور بــزرگ‌تــر مــی‌شــد کار 

ً
ــن کــارگــاه کــه انــصــافــا ــوی ای ببینید مــا ت

قطعه‌سازی می‌کردیم. خلاقیت‌ پدرم، علاقه عجیبی به کار برایم ایجاد 
کرده بود و من نمی‌توانستم تنها وقتم را برای درس بگذارم. من عاشق 
کار تولید قطعه بودم. پدرم وقتی دید این‌قدر عاشقانه کار می‌کنم، کار 
را به خودم سپرد. برادرم هم در این عرصه فعال بود، ولی من بیشتر 

فعال بودم و این باعث شد که کار را به من بسپارد.

کار را وسعت هم دادید.
بله کار پدر از گذشته قطعه‌سازی بود اما از سال 75 دیگر به سمتی 
رفتیم که با شرکت‌های بزرگ کارکنیم. ابتدا با شرکت فولاد پایا کارکردیم. 

ــک رســیــدیــم به  ــوچ ــای ک ــ ــروژه‌ه ــ از پ
پــروژه‌هــای بـــزرگ. کــار به‌جایی رسید 
که پیچیده‌ترین پــروژه‌هــای فــولاد را 
هم انجام می‌دادیم. نقطه قوت ما هم 
سرعت زیــادمــان در عین دقــت بود.
یادم است حدود سال 79 یک پروژه 
در اختیار ما قرار گرفت که هیچ‌کدام 
از شرکت‌های خوزستانی نتوانسته 
بودند آن را انجام دهند. قــرار بود دو 
یاتاقان دو تکه برای یکی از پمپ‌های 
گریز از مرکز مجتمع فــولاد بسازیم. 
به خاطر کــار در فضای بسته از هیچ 
وسیله اندازه‌گیری هم نمی‌توانستیم 
اســتــفــاده کنیم. اگــر هــم کــار درســت 
ــمــی‌آمــد، بــایــد ســفــارش مــی‌رفــت  درن
اصفهان و مهندسان اصفهانی آن را 

انجام می‌دادند. 
 بــرایــمــان کــســر شـــأن بـــود و از 

ً
واقــعــا

همه جهت حیثیتی حساب می‌شد.
ــاه را  ــارگ ــدرم درِ ک ، پـ ــار ــروع کـ صــبــح شـ
بست و همه را جــز بــچــه‌هــای پــروژه 
ــورود کــــــرد، حـــتـــی کــســی  ــ ــوع‌ال ــ ــن ــمــ مــ
نمی‌توانست بیاید سلام کند و برود. 
دو روز از ســاعــت 8 صبح تــا 10شــب 
زمــان گذاشتیم و یکسره کار کردیم. 
ما مشغول کار بودیم، پدرم هم خیلی 
کمک کرد. وقتی ما خسته می‌شدیم، 
او مـــی‌آمـــد انـــدازه‌گـــیـــری‌هـــا را انــجــام 
مــی‌داد. یاتاقان‌ها را مثل آجر چیدیم 
ــم  ــ ــا را طـــوری درآوردیـ ــ ــم. درزه ــ روی‌هـ
ــه یــکــســان بــاشــنــد و بــلــبــریــنــگ و  کـ

از پروژه‌های 
کوچک رسیدیم به 
پروژه‌های بزرگ. 
کار به‌جایی رسید 
که پیچیده‌ترین 
پروژه‌های فولاد 
را هم انجام 
می‌دادیم. نقطه 
قوت ما هم 
سرعت زیادمان در 
عین دقت بود.

یادم است خود 
شرکت الیوت، 
سازنده اصلی، 
در یک سمینار 
نفت سه  نماینده 
داشت. این سه 
نفر را فرستاده 
بودند اینجا که 
ببینند چه کسی  
این قطعه را 
ساخته. آدرس 
شرکت ما را که 
پیدا کردند، آمدند 
سراغ ما.

روایــــت خــــانــــه
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